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  عدالت معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانستان
  )15/10/1397، تاريخ تصويب 15/05/1397تاريخ دريافت  (

  1سين حسينيسيد ح
  استاد دانشگاه

  دكتر محمد مصطفي محقي
  وكيل و كادر علمي دانشگاه گوهرشاد كابل

  
  چكيده

عدالت معاوضي عدالتي است كه در نتيجه آن ميزان دقيق حقوق هر شخص معين مي گردد 
روشن است كه قبول اين نظريه به نوعي صيانت از حقوق طرفين عقد است كه امروزه در ميان 

نظريه عدالت معاوضي از ديدگاه كاربردي تر به معناي . مورد توجه قرار گرفته استحقوقدانان 
ضرورت موازنه ي حقوق طرفين در عقد معاوضي است كه مبناي آن قاعده لاضرر مي باشد از 
مصاديق قانوني اين نظريه مي توان به حق حبس، خيار غبن و خيار عيب و تلف مبيع قبل از 

اين نظريه در حقوق افغانستان تركيبي از معيار عيني و شخصي است و قبض اشاره نمود معيار 
قانونگذار در مواردي به احياي عدالت معاوضي از طريق ارش و حق حبس پرداخته اما در 

  .برخي ديگر از موارد اشاره به انفساخ و حق حبس مي نمايد
  
  
  
  
  
  

  معوضعدالت معاوضي، حقوق افغانستان ، موازنه، عقود : واژگان كليدي
                                                             

  نويسنده مسئول  1
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 كليات: بخش اول
رعايت برابري درحقوق قراردادي طرفين عقد معاوضي، اقتضاي اين را دارد كه حقوق 
طرفين قرارداد مانند دو كفه ي ترازو باهم برابر باشند كه اين برابري را عدالت معاوضي مي 

ايد گويند هرگاه تعادل حقوق قراردادي خدشه دار گردد نظريه عدالت معاوضي اقتضاء مي نم
مفهومي است كه بشر از آغاز تمدن » عدالت«. تا به وسيله اصول معتبر حقوقي جبران گردد
هاي مختلف زندگي و در  كه در عرصه ده استيخود مي شناخته و براي استقرار آن كوش

عدلِ حقوقي،  ، عدل اقتصادي واسي، عدل اخلاقي يهاي متفاوت عدل فلسفي، عدل س چهره
عدالت نسبي يكي از اهداف علم حقوق است و براي . تمشغول داشته اس شة او را به خودياند

تحقق اين هدف لازم است كه علاوه بر توجه به متن قوانين به نظريات حقوقي نيز توجه كنيم 
دراين مقاله به بررسي عدالت . يكي از اين نظريات حقوقي نظريه عدالت معاوضي مي باشد

تان مي پردازيم ولذا درابتدا لازم است كه مصاديق معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانس
قانوني و مباني نظري آن مورد بررسي قرار گرفته و سپس به ساماندهي آن در حقوق 

  .قراردادهاي افغانستان پرداخته شود 
مباني نظري عدالت معاوضي در حقوق مصاديق قانوني و : بند اول

  قراردادهاي افغانستان 
در حقوق قراردادهاي افغانستان مي توان به مصاديق قانوني و مباني براي توجيه اين نظريه 

از آنجايي كه بيشتر مقررات مربوط به حقوق قراردادها در . نظري عدالت معاوضي اشاره نمود
قانون مدني و تجارت آمده است در اين بند به بررسي مصاديق قانوني عدالت معاوضي در اين 

  .قوانين مي پردازيم
اصل عدالت هدف اصلي تشريع : ق عدالت معاوضي در قانون مدني افغانستانمصادي -الف

ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم « :دين اسلام مي باشد و در قرآن كريم امده است
اين اصل در فقه اسلامي و به ويژه در فقه حنفي از جمله . »الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

اثير اين اصل را مي توان در بخش هاي مختلف فقه اسلامي مشاهده ت.  اصول محوري است
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كرد در قانون مدني نيز نقش آفريني اين اصل آشكار است و عدالت معاوضي برخي از قواعد 
  :و نظريه ها را در قانون مدني تبيين مي كند 

در صورتي كه دو طرف معامله درباره زمان مبادله دو عوض قرار خاصي : حق حبس -1
گذارند ظاهر اين است كه انتظار دارند دو عوض مقارن يكديگرمبادله شوند اين توافق ضمني ن

ناشي از معناي معاوضه در ديدگاه عرف است، همان گونه كه در معامله اي مثل بيع، ملكيت 
عدالت . دريك زمان براي هر دو به وجود مي آيد دو عوض نيز بايد همزمان انجام شود

ند كه دو تعهد متقابل در يك زمان اجرا گردد و تبعيض ميان طرفين معاوضي ايجاب مي ك
نباشد دو طرف چنان به اين برابري وابسته اند كه اگر ناچار شوند بدون دريافت آنچه كه در 
عقد انتظار داشته اند، آنچه را كه برعهده داشته اند تسليم كنند، احساس مي كنند كه مورد ظلم 

طر وجود داردكه طرف به دليل اعسار و يا تلف قهري موضوع تعهد و واقع شده اند زيرا اين خ
فقها نيز حق حبس را اقتضاي معاوضه دانسته اند . عوامل ديگر نتواند به تعهد خود عمل كند

تسليم آنچه مورد استحقاق هر يك از طرفين « :در اين خصوص مي گويد) ره(شيخ انصاري
حقوقدانان نيز  1.»هر يك از متابعين لازم مي گرددعقد مي باشد به واسطه ي اقتضاي عقد بر 

بستگي و « : حق حبس را مبتني بر وابستگي و تقابل عوضين مي دانند دكتر امامي معتقد است
رابطه بين دو مورد عقد معوض با يكديگر موجود است كه به هر كدام از طرفين معامله حق مي 

در جايي  ايشان2.»دهد از تسليم مورد تعهد امتناع كنند تا طرف ديگر تعهد خود را انجام دهد
ديگري معتقد است كه علت حق حبس اصل معاوضه مي باشد كه ناشي از رابطه ي بين عوض 

علت تعهد معاوضي اختصاص به بيع ندارد و در هر عقد معوض جاري مي . و معوض است
در مورد بيان علت تعهد عقد معوض، دو تمليك است كه يكي در مقابل ديگري قرار  3.گردد

اشي از رابطه و وابستگي بين عوضين است كه مورد قصد متعاملين قرارمي مي گيرد و اين امر ن
علت غايي در هر يك از متعاملين در تمليك و تسليط دو مورد، تمليك و تسليط . گيرد

                                                             
 .141، ص  3ق، ج 1411انصاري شيخ مرتضي، المكاسب، قم، منشورات دارالذخائر  -1
 .458،ص 1ش، ج1363تهران، كتابفروشي اسلاميه  امامي حسن، حقوق مدني، -2
 225همان، ص  -3

 كليات: بخش اول
رعايت برابري درحقوق قراردادي طرفين عقد معاوضي، اقتضاي اين را دارد كه حقوق 
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هاي مختلف زندگي و در  كه در عرصه ده استيخود مي شناخته و براي استقرار آن كوش

عدلِ حقوقي،  ، عدل اقتصادي واسي، عدل اخلاقي يهاي متفاوت عدل فلسفي، عدل س چهره
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تحقق اين هدف لازم است كه علاوه بر توجه به متن قوانين به نظريات حقوقي نيز توجه كنيم 
دراين مقاله به بررسي عدالت . يكي از اين نظريات حقوقي نظريه عدالت معاوضي مي باشد

تان مي پردازيم ولذا درابتدا لازم است كه مصاديق معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانس
قانوني و مباني نظري آن مورد بررسي قرار گرفته و سپس به ساماندهي آن در حقوق 

  .قراردادهاي افغانستان پرداخته شود 
مباني نظري عدالت معاوضي در حقوق مصاديق قانوني و : بند اول

  قراردادهاي افغانستان 
در حقوق قراردادهاي افغانستان مي توان به مصاديق قانوني و مباني براي توجيه اين نظريه 

از آنجايي كه بيشتر مقررات مربوط به حقوق قراردادها در . نظري عدالت معاوضي اشاره نمود
قانون مدني و تجارت آمده است در اين بند به بررسي مصاديق قانوني عدالت معاوضي در اين 

  .قوانين مي پردازيم
اصل عدالت هدف اصلي تشريع : ق عدالت معاوضي در قانون مدني افغانستانمصادي -الف

ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم « :دين اسلام مي باشد و در قرآن كريم امده است
اين اصل در فقه اسلامي و به ويژه در فقه حنفي از جمله . »الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

اثير اين اصل را مي توان در بخش هاي مختلف فقه اسلامي مشاهده ت.  اصول محوري است
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عوضين آن از ناحيه ي طرف ديگر است به طوري كه هرگاه تمليك و تسليط عوض نبود 
انست نمي تواند عوض را به دست آورد چنان كه مي د.معوض را تمليك و تسليط نمي كرد

حق حبس درفقه عامه به طور  1.حاضر نمي شد مال خود را به تمليك طرف مقابل در آورد
كلي پذيرفته شده است هر چند به نظر مي رسد در فقه مالكي در اين باره سخني گفته نشده 

ه مطرح و شناسايي به طور گسترد 2حق حبس در فقه حنفي و به تبع آن در قانون مدني. باشد
ابن نجيم دركتاب 3.شده است كاساني حق حبس را در نكاح، رهن و بيع مطرح كرده است

فقهاي شافعي حق حبس را شناسايي كرده و در ابواب  4.البيع تصريح به حق حبس دارد
للبائع فيه علقه «:مختلفي به آن استناد كرده اند از جمله نووي در كتاب البيع خود مي گويد

حق حبس در ميان فقهاي حنبلي نيز موضوعي توجه برانگيز  5.»حق الحبس لقبض الثمنوهي 
تمام علماء اجماع دارند كه زن مي تواند، مادامي كه « : است ابن قدامه در المغني مي نويسد

از اين سخن وي استفاده مي شود كه 6.»مهريه خود را نگرفته است از تمكين خودداري كند
  .حق حبس زوجه اجماع دارندفقهاي اهل سنت، بر 

براي توجيه برخي از خيارات دلايلي ارائه كرده اند از جمله نفي اكره، نفي : خيارات -2
كه البته مي توان به نظريه عدالت معاوضي هم اشاره كرد به عنوان مثال 7اشتباه و جبران ضرر

غبن وجود داشته وقتي كه در قرادادي . مبناي خيارغبن وخيار عيب عدالت معاوضي مي باشد
باشد استقلال محقق مي شود و منع استقلال مبتني بر قاعده لاضرر مي باشد مبناي اخلاقي 
. استقلال چيزي جز رعايت و برابري نباشد البته مذاهب اسلامي در اين باره اختلاف نظر دارند

باشد و يا در مالكي ها و حنفي ها معتقدند قرارداد در صورتي كه با افراد بي تجربه و ناآگاه 
                                                             

 .350ش، ص 1371كاتوزيان ناصر، عقود معين، تهران، شركت انتشار -1
هريك از متعاقدين مي توانند در هر معاوضه ي مالي تا وقتي كه بدل مستحق را تسليم نگرديده معقود  عليه را « : 842ماده  - 2

  .»نزدد خود نگهدارد
 .345ص ، كاساني حنفي ابوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرايع،بي تا -3
 .187، ص 6م، ج1983ابن نجيم زين الدين، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، بيروت، دارالكتب العلميه  -4
 . 85، ص 6م، ج1994نووي يحيي بن شرف، المجموع  شرح المهذب، بيروت، دارالفكر -5
 .97، ص  10م، ج 1988قدامه، المغني علي مختصر الخرقي، بيروت، المكتب الاسلاميه ابن  -6
،ص 1390، سال 1زنجاني، عميدو احمد زاده، ابوالفضل، بررسي كليات احكام خيارات، مجله فقه ومباني حقوق اسلامي، شماره  -7

 .125تا 123
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به اعتقاد شافعيان و . قرارداد عدم تعادل وجود داشته باشد به دليل استقلال فسخ مي گردد
قانون مدني در مورد تعريف غبن  1حنبلي ها عدم تعادل بايد فاحش بوده و همراه با تقلب باشد

اگر ما به «: به غبن فاحش اشاره مي كند 571و انواع آن اشاره اي نكرده است صرفاً در ماده 
و بيشتر باشد از مصاديق غبن  ٪15التفاوت قيمت بين قيمت واقعي و قيمت خريداري شده 

در مورد خيار عيب نيز فقهاي حنفي مبناي آن را نقصي مي دانند كه در مبيع . »فاحش مي باشد
يا ثمن به وجود مي آيد و در نتيجه عدالت معاوضي برهم خورده و موجب ضرر به يكي از 

مي گردد در ضمن اين كه در صورت نقص مبيع يا ثمن در رضايت عاقدين نيز خلل  عاقدين
وارد مي گردد زيرا مشتري هرگز راضي نمي شود كه مبيع معيوبي را دريافت كند در صورتي 

  2.كه از عيب آن آگاه نيست
ه قانون مدني آمد 1085قاعده تلف مبيع قبل از قبض كه در ماده : تلف مبيع قبل از قبض -3

زيرا بايد دانست كه هدف نهايي از خريد و 3است مبتني بر نظريه عدالت معاوضي مي باشد
فروش اين است كه خريدار در برابر پولي كه به فروشنده مي دهد بتواند بر مبيع دست پيدا كند 
انتقال مالكيت به تنهايي اين هدف را تامين نمي كند و به همين جهت، اگر خريدار بداندكه 

ه بر مبيع دست پيدا نمي كند حاضر به معامله نمي شود در نتيجه همين اراده كه خواست هيچ گا
مشترك طرفين است، دادن ثمن به فروشنده و تسلط بر مبيع به عنوان يك موجود مركب به 

همين كه مبيع تلف . وجود مي آيد و از بين رفتن جزئي از آن، جزء ديگر را نيز از بين مي برد
خريدار به دادن ثمن مبناي خود را از دست مي دهد آن هم از بين مي رود و شد، چون تعهد 

  .به خريدار برمي گردد
  مصاديق عدالت معاوضي در قانون تجارت افغانستان  :بند دوم

انعقاد قرارداد بين دويا چند نفر بيانگر قصد و اراده طرفين براي اجراي عقد است و هركدام 
مقابل تعهدات خود را به طور كامل انجام دهد قانونگذار نيز  از طرفين انتظار دارندكه طرف

                                                             
 .37و 36ص ،ابن قدامه، المغني علي مختصر الخرقي، بي تا -1
 .144،ص 1391ژوبل محمد عثمان، دوره حقوق وجايب، كابل، انتشارات  سعيد جوزاي  -2
 هرگاه مبيعه قبل ازتسلمي بنابر اسباب خارج از اراده بايع تلف شود  عقد فسخ وثمن به مشتري باز مي گردد  -3

عوضين آن از ناحيه ي طرف ديگر است به طوري كه هرگاه تمليك و تسليط عوض نبود 
انست نمي تواند عوض را به دست آورد چنان كه مي د.معوض را تمليك و تسليط نمي كرد

حق حبس درفقه عامه به طور  1.حاضر نمي شد مال خود را به تمليك طرف مقابل در آورد
كلي پذيرفته شده است هر چند به نظر مي رسد در فقه مالكي در اين باره سخني گفته نشده 

ه مطرح و شناسايي به طور گسترد 2حق حبس در فقه حنفي و به تبع آن در قانون مدني. باشد
ابن نجيم دركتاب 3.شده است كاساني حق حبس را در نكاح، رهن و بيع مطرح كرده است

فقهاي شافعي حق حبس را شناسايي كرده و در ابواب  4.البيع تصريح به حق حبس دارد
للبائع فيه علقه «:مختلفي به آن استناد كرده اند از جمله نووي در كتاب البيع خود مي گويد

حق حبس در ميان فقهاي حنبلي نيز موضوعي توجه برانگيز  5.»حق الحبس لقبض الثمنوهي 
تمام علماء اجماع دارند كه زن مي تواند، مادامي كه « : است ابن قدامه در المغني مي نويسد

از اين سخن وي استفاده مي شود كه 6.»مهريه خود را نگرفته است از تمكين خودداري كند
  .حق حبس زوجه اجماع دارندفقهاي اهل سنت، بر 

براي توجيه برخي از خيارات دلايلي ارائه كرده اند از جمله نفي اكره، نفي : خيارات -2
كه البته مي توان به نظريه عدالت معاوضي هم اشاره كرد به عنوان مثال 7اشتباه و جبران ضرر

غبن وجود داشته وقتي كه در قرادادي . مبناي خيارغبن وخيار عيب عدالت معاوضي مي باشد
باشد استقلال محقق مي شود و منع استقلال مبتني بر قاعده لاضرر مي باشد مبناي اخلاقي 
. استقلال چيزي جز رعايت و برابري نباشد البته مذاهب اسلامي در اين باره اختلاف نظر دارند

باشد و يا در مالكي ها و حنفي ها معتقدند قرارداد در صورتي كه با افراد بي تجربه و ناآگاه 
                                                             

 .350ش، ص 1371كاتوزيان ناصر، عقود معين، تهران، شركت انتشار -1
هريك از متعاقدين مي توانند در هر معاوضه ي مالي تا وقتي كه بدل مستحق را تسليم نگرديده معقود  عليه را « : 842ماده  - 2

  .»نزدد خود نگهدارد
 .345ص ، كاساني حنفي ابوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرايع،بي تا -3
 .187، ص 6م، ج1983ابن نجيم زين الدين، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، بيروت، دارالكتب العلميه  -4
 . 85، ص 6م، ج1994نووي يحيي بن شرف، المجموع  شرح المهذب، بيروت، دارالفكر -5
 .97، ص  10م، ج 1988قدامه، المغني علي مختصر الخرقي، بيروت، المكتب الاسلاميه ابن  -6
،ص 1390، سال 1زنجاني، عميدو احمد زاده، ابوالفضل، بررسي كليات احكام خيارات، مجله فقه ومباني حقوق اسلامي، شماره  -7

 .125تا 123
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اين انتظار طرفين را مورد شناسايي قرارداده است و به صورت قاعده لزوم قراردادها آورده 
اما گاه يكي از طرفين قرارداد نمي تواند تعهد خود را انجام داده و ورشكسته مي شود . است

ررهاي احتمالي به طرفين قرارداد، حق مطالبه ي انجام قانونگذار براي جلوگيري از چنين ض
تعهد از طرف مقابل را داده است به اين معنا كه تا زماني كه طرف مقابل به تهعد خود عمل 

قانون تجارت  645اين موضوع در ماده . نكند او نيز مي تواند از اجراي تعهد خود سرباز بزند
شتري قبل از تسليم ثمن ورشكسته شود بايع مي آمده است به طوري كه اگر در بيع تجاري م

همچنين عدالت معاوضي اقتصاء مي كند كه كميشن 1.تواند از تسليم مبيع به وي خودداري كند
بنابراين . كار در مقابل معامله اي كه براي امر انجام مي دهد اجرت خود را دريافت كند

نتيجه اجراي معامله به دست مي آورد كميشن كار مي تواند اجرت خود را از مبالغي كه در 
   2.وصول نمايد

  مباني نظري عدالت معاوضي  :بخش دوم
حقوق رومي كلاسيك منصفانه بودن و عادلانه بودن قيمت را در قراردادها الزامي نمي 
دانست به گونه اي كه يك طرف قرارداد مي توانست كالايي را با قيمت كمتر بخرد يا بفروشد 

غير منصفانه بودن قرارداد مورد توجه يونانيان و رومي ها واقع شد مقرره اي  به تدريج موضوع
در كد ژوستين وجود داشت كه اگر فروشنده زميني را به كمتر از نصف قيمت مي فروخت 
براي او حق فسخ به وجود مي آمد ولي خريدار مي توانست با دادن قيمت واقعي حق فسخ را 

ون وسطي اين نظزيه را توسعه دادند به گونه اي كه علاوه بر حقوقدانان قر. كان لم يكن كند
زمين ساير اموال منقول را نيز در برمي گرفت  ودر مورد خريدار وفروشنده اعمال مي 

گروسيوس معتقد بود در خود . نظريه پردازان حقوق طبيعي نيز اين ديدگاه را پذيرفتند3گرديد
جود داشته باشد اگرچه خود او نيز معتقد بود معاوضه وموضوع اصلي قرارداد بايد تعادل و

                                                             
ن تاريخ عقد وتسليم ورشكسته شود با مشتري ايكه كه قيمت را تاديه نموده است ودر ظرف مدت بي« : قانون تجارت 645ماده  -1

 .»حق دارد مبيعه را تسليم ندهد) ولي تامينات معتبر نگرفته باشد( آنكه بايع تاديه وجه را تاجيل كرده باشد
از مبالغيكه در نتيجه اجراي معامله به حساب  777كميشن كار مي تواند طلب خود را براساس ماده « : قانون تجارت 809ماده  -2

 .»ترجيحا استيفاء نمايد) در مقابل امر ودائنين ( تحصيل  مي كند آمر 
2- Atiyah,p.s.,The Rise and Fall of Freedom of contract, Clarendon press, Oxford,1998, p35. 



13
97

ن 
ستا

 زم
م-

شت
ه ه

مار
-ش

وم
ه د

دور
 - 

 یار
ون

 قان
قی

قو
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

343

 

پونيه 1.پذيرش دعاوي مبتني بر عدم تعادل پس از قرارداد منجر به منازعات بي شماري مي شود 
اگر قرارداد تعادل نداشته باشد وقتي از نظر انصاف معيوب است كه وجدان را « : نيز مي گويد

اشد اعتبار قرارداد مخدوش نمي شود در تحت تاثير قراردهد در عين حال اگر غبن فاحش نب
با . »غير اين صورت اصل آزادي قرارداد و اصل ثبات و استواري معاملات تضعيف مي شود

ماهيت قرارداد اقتضاء مي « :وجود اين، او به فروش با قيمت عادلانه اشاره كرده و مي گويد
در قرون شانزدهم براساس   2.كند كه هر يك از طرفين معادل آنچه منتقل كرده به دست آورد

انديشه هاي ارسطو وآكويناس، عدالت معاوضي از توزيع ثروت در ميان شهروندان حمايت 
ارسطو ادعا مي كرد كه عدالت معاوضي قرارداد هايي مثل بيع، قرض، رهن و عاريه . مي كرد

كند اكويناس عنوان مي كند كه عدالت معاوضي هنگامي تحقق پيدا مي  3.را شامل مي شود
اگر انتقال به گونه اي باشد كه . كه شخصي به طور ارادي مالش را به ديگري منتقل مي كند

دريافت كننده دين و  تعهدي نداشته باشد، مثل مورد هبه، اين عملي است كه ربطي به عدالت 
ندارد و ناشي از آزادي مي باشد انتقال ارادي وقتي مربوط به عدالت است كه متضمن مفهوم 

  :باشد و اين امر به سه شيوه حاصل مي شودتعهد 
شخص در مقابل مالي كه دريافت مي كند مالش را به طرف مقابل منتقل كند مثلا در  -1

  .مورد بيع
شخص مالش را به ديگري منتقل مي كند به طوري كه منتقل اليه از آن استفاده نمايد با  -2

  .ده مجاني نباشد معامله اجاره استاين تعهد كه آن را به مالك برگرداند اگر اين استفا
شخص مالش را به ديگري منتقل كند تا دوباره پس بگيرد اين اقدام براي حفاظت از مال  -3

صورت مي گيرد يا به خاطر تعهدي به وجود مي آيد مانند اين كه شخص مالش را به رهن مي 
  . گذارد

                                                             
3- Grotius, De Jure Belli be pacis,vol 2, Clarendon press, Oxford, 1925,p348. 
1- Pothier, Traite du Contract de Vent, part 2, paris, 1961, p251. 
2- Aristotle, Nicomachean Ethics 5 in R.Mckeon, The Basic Works of Aristotle, New York, 1941,p 1131. 

اين انتظار طرفين را مورد شناسايي قرارداده است و به صورت قاعده لزوم قراردادها آورده 
اما گاه يكي از طرفين قرارداد نمي تواند تعهد خود را انجام داده و ورشكسته مي شود . است

ررهاي احتمالي به طرفين قرارداد، حق مطالبه ي انجام قانونگذار براي جلوگيري از چنين ض
تعهد از طرف مقابل را داده است به اين معنا كه تا زماني كه طرف مقابل به تهعد خود عمل 

قانون تجارت  645اين موضوع در ماده . نكند او نيز مي تواند از اجراي تعهد خود سرباز بزند
شتري قبل از تسليم ثمن ورشكسته شود بايع مي آمده است به طوري كه اگر در بيع تجاري م

همچنين عدالت معاوضي اقتصاء مي كند كه كميشن 1.تواند از تسليم مبيع به وي خودداري كند
بنابراين . كار در مقابل معامله اي كه براي امر انجام مي دهد اجرت خود را دريافت كند

نتيجه اجراي معامله به دست مي آورد كميشن كار مي تواند اجرت خود را از مبالغي كه در 
   2.وصول نمايد

  مباني نظري عدالت معاوضي  :بخش دوم
حقوق رومي كلاسيك منصفانه بودن و عادلانه بودن قيمت را در قراردادها الزامي نمي 
دانست به گونه اي كه يك طرف قرارداد مي توانست كالايي را با قيمت كمتر بخرد يا بفروشد 

غير منصفانه بودن قرارداد مورد توجه يونانيان و رومي ها واقع شد مقرره اي  به تدريج موضوع
در كد ژوستين وجود داشت كه اگر فروشنده زميني را به كمتر از نصف قيمت مي فروخت 
براي او حق فسخ به وجود مي آمد ولي خريدار مي توانست با دادن قيمت واقعي حق فسخ را 

ون وسطي اين نظزيه را توسعه دادند به گونه اي كه علاوه بر حقوقدانان قر. كان لم يكن كند
زمين ساير اموال منقول را نيز در برمي گرفت  ودر مورد خريدار وفروشنده اعمال مي 

گروسيوس معتقد بود در خود . نظريه پردازان حقوق طبيعي نيز اين ديدگاه را پذيرفتند3گرديد
جود داشته باشد اگرچه خود او نيز معتقد بود معاوضه وموضوع اصلي قرارداد بايد تعادل و

                                                             
ن تاريخ عقد وتسليم ورشكسته شود با مشتري ايكه كه قيمت را تاديه نموده است ودر ظرف مدت بي« : قانون تجارت 645ماده  -1

 .»حق دارد مبيعه را تسليم ندهد) ولي تامينات معتبر نگرفته باشد( آنكه بايع تاديه وجه را تاجيل كرده باشد
از مبالغيكه در نتيجه اجراي معامله به حساب  777كميشن كار مي تواند طلب خود را براساس ماده « : قانون تجارت 809ماده  -2

 .»ترجيحا استيفاء نمايد) در مقابل امر ودائنين ( تحصيل  مي كند آمر 
2- Atiyah,p.s.,The Rise and Fall of Freedom of contract, Clarendon press, Oxford,1998, p35. 
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ارداد و عدم رعايت عدالت در سيستم حقوقي انگلوساكسون ريشه مفهوم ناعلادنه بودن قر
معاوضي را بايد درمحاكم انصاف جستجو كرد اين دادگاه ها از تنفيذ معاملات غير عادلانه و 
به شدت يكطرفه كه عدم توازن شديدي بين دوموضوع معامله به وجود مي آورد خودداري 

دادگاه عالي  راي رابرت هايد قاضي. در اينجا به دو سابقه قضايي اشاره مي كنيم 1.مي كردند
كه هر دو به فقدان توازن در معامله بين  1705ونظريه قاضي هالت در سال  1663لندن در سال 

در حقوق  .طرف روستايي ناآگاه ازوضعيت بازار استناد كردند يك يك فرد خبره شهري و
آلمان حسن نيت مقوله اساسي تلقي مي گردد به طور كلي مي توان گفت كه يك طرف 

عهد است به شيوه هايي عمل كند كه منافع مشروع طرف ديگر لحاظ شود اعمال اين قرارداد مت
اصل در آلمان منجر به پيدايش وظايف ثانوي براي طرف قرارداد شده است مانند شرط ارائه 
اطلاعات در مورد استفاده و نگهداري از كالاي ارائه شده و اين كه اصيل نبايد مزاحم نماينده 

هرچند نظريه رومي غبن فاحش . او را در اجراي وظايفش مساعدت نمايد تجاري شود و بايد
بخش، از حقوق آلمان گرديده است اما در زمان تدوين قانون مدني متروك ماند و به عنوان 

قضات آلماني قرن نوزدهم نيز براي جبران خسارت در . مقرره اي خاص در قانون مدني نيامد
اد، آن را استثنايي بر اصل تعهد آور بودن قراردادها دانسته اند برابر ناعادلانه بودن قيمت قرارد

اين  قضات معمولا جبران خسارت مذكور را نوعي استثناء  مبتني بر رعايت برابري و تساوي 
اگر « : قانون  مدني آلمان مقرر گرديد 132ماده  2حقوق توجيه مي كردند سرانجام در بند
صميم گيري جدي ارادي ديگري براي تحصيل نفعي شخصي از نياز، بي تجربگي، فقدان ت

شديد و ناعادلانه براي خود استفاده كند كه به روشني متناسب با آنچه كه خود او مي دهد 
يكي از دعاوي اخير در آلمان مربوط به قرارداد هايي است 2.»نباشد، قرارداد باطل خواهد بود

ند در اين قرارداد شركت از بي تجربگي و كه هنرپيشه را در قبال شركت  تبليغاتي متعهد مي ك
 .جواني اين افراد سوء استفاده مي كرد و آنها را براي انعقاد قراردادهاي زيان آور فريب مي داد

همان طوركه گفته شد مبناي نظري عدالت معاوضي در حقوق كامن لا انصاف و در حقوق 

                                                             
 .19ص ،1،1389مدرسي حسين، جلوگيري از سوء استفاده از اضطرار طرف ديگر، مجله نامه فرهنگ، ش  -1

1-Markesinis Basil, Unberath Hannes, Johnston Angw, The  law Germany, Gower, 1994, P872. 
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مبتني بر قاعده لاضرر است براساس آلمان حسن نيت مي باشد اما درحقوق افغانستان اين نظريه 
اين قاعده بايد تعادل بين حقوق طرفين قرارداد وجود داشته باشد و معامله زياني به طرفين وارد 
نكند درحالي كه اگر تعادل عوضين برهم بخورد در نتيجه معامله به ضرر يكي از طرفين 

 .خواهد بود و عدالت معاوضي مخدوش مي گردد

   عدالت معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانستان ساماندهي :بخش سوم
دهي عدالت معاوضي درحقوق قراردادهاي افغانستان لازم است كه معيار و احكام براي سامان

  .آن مورد بررسي قرار گيرد 
  معيار عدالت معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانستان: بند اول

  .تركيبي را مي توان مورد بررسي قرار داددررابطه با عدالت معاوضي معيار شخصي، عيني و 
ممكن است كه :  معيار شخصي عدالت معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانستان -الف

معاوضه در اراده طرفين باشد بدون اين كه در عالم خارج بين عوضين تعادلي وجود داشته 
اضطراري، از مصاديق باشد ولي طرفين به اين معاوضه رضايت داده باشند مثلا درمورد معامله 

بارز اضطرار اين است كه شخص در اثر فقر، مال خود را به كمتر از قيمت واقعي آن مي 
ولي باتوجه به مبناي فقهي نهي در  1فروشد در برخي از احاديث معامله با مضطر منع شده است

را  اين احاديث نهي تحريمي نيست بلكه دلالت بر غير اخلاقي بودن معامله با شخص مضطر
به پيروي از فقه حنفي معامله اضطراري را نافذ  513دارد قانون مدني افغانستان نيز در ماده 

شمرده است و يا اگر مبيع معيوب باشد و مشتري با آگاهي از اين عيب قيمت كالاي سالم را 
بپردازد در اين صورت هرچند كه تعادل بين عوضين برهم مي خورد ولي چون خود مشتري به 

  2.عامله رضايت داده است براي وي حق فسخ به وجود نمي آيداين م

                                                             
روزگار دشواري بر مردم فرا مي رسد  . يبايع المضطرون وقد نهي رسول االله عن بيع المضطرين... ياتي علي الناس زمان عضوض«  -1

يامبر خدا از خريد وفروش با مردم درمانده  نهي در آن زمان با درماندگان ومضطرين خريدو وفروش مي شود  در صورتي كه پ... كه 
 )612ش، ص 1384ري شهري، محمد، ميزان الحكمه، ترجمه ي حميدرضا شيخي، قم، دارالحديث (»فرموده است

عيب وقتي موجب خيارشده مي تواندكه قبل از عقد موجود بوده  ودر قيمت مبيعه موثر باشد ، همچنان « :قانون مدني 648ماده  -2
 . »اليه به ان علم نداشته متصرف برائت عيب را شرط نگذاشته باشد متصرف

ارداد و عدم رعايت عدالت در سيستم حقوقي انگلوساكسون ريشه مفهوم ناعلادنه بودن قر
معاوضي را بايد درمحاكم انصاف جستجو كرد اين دادگاه ها از تنفيذ معاملات غير عادلانه و 
به شدت يكطرفه كه عدم توازن شديدي بين دوموضوع معامله به وجود مي آورد خودداري 

دادگاه عالي  راي رابرت هايد قاضي. در اينجا به دو سابقه قضايي اشاره مي كنيم 1.مي كردند
كه هر دو به فقدان توازن در معامله بين  1705ونظريه قاضي هالت در سال  1663لندن در سال 

در حقوق  .طرف روستايي ناآگاه ازوضعيت بازار استناد كردند يك يك فرد خبره شهري و
آلمان حسن نيت مقوله اساسي تلقي مي گردد به طور كلي مي توان گفت كه يك طرف 

عهد است به شيوه هايي عمل كند كه منافع مشروع طرف ديگر لحاظ شود اعمال اين قرارداد مت
اصل در آلمان منجر به پيدايش وظايف ثانوي براي طرف قرارداد شده است مانند شرط ارائه 
اطلاعات در مورد استفاده و نگهداري از كالاي ارائه شده و اين كه اصيل نبايد مزاحم نماينده 

هرچند نظريه رومي غبن فاحش . او را در اجراي وظايفش مساعدت نمايد تجاري شود و بايد
بخش، از حقوق آلمان گرديده است اما در زمان تدوين قانون مدني متروك ماند و به عنوان 

قضات آلماني قرن نوزدهم نيز براي جبران خسارت در . مقرره اي خاص در قانون مدني نيامد
اد، آن را استثنايي بر اصل تعهد آور بودن قراردادها دانسته اند برابر ناعادلانه بودن قيمت قرارد

اين  قضات معمولا جبران خسارت مذكور را نوعي استثناء  مبتني بر رعايت برابري و تساوي 
اگر « : قانون  مدني آلمان مقرر گرديد 132ماده  2حقوق توجيه مي كردند سرانجام در بند
صميم گيري جدي ارادي ديگري براي تحصيل نفعي شخصي از نياز، بي تجربگي، فقدان ت

شديد و ناعادلانه براي خود استفاده كند كه به روشني متناسب با آنچه كه خود او مي دهد 
يكي از دعاوي اخير در آلمان مربوط به قرارداد هايي است 2.»نباشد، قرارداد باطل خواهد بود

ند در اين قرارداد شركت از بي تجربگي و كه هنرپيشه را در قبال شركت  تبليغاتي متعهد مي ك
 .جواني اين افراد سوء استفاده مي كرد و آنها را براي انعقاد قراردادهاي زيان آور فريب مي داد

همان طوركه گفته شد مبناي نظري عدالت معاوضي در حقوق كامن لا انصاف و در حقوق 

                                                             
 .19ص ،1،1389مدرسي حسين، جلوگيري از سوء استفاده از اضطرار طرف ديگر، مجله نامه فرهنگ، ش  -1

1-Markesinis Basil, Unberath Hannes, Johnston Angw, The  law Germany, Gower, 1994, P872. 
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بر طبق اين معيار بايد بين : معيار عيني عدالت معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانستان -ب
عوضين تعادل وجود داشته باشد مثلا اگر مبيع قبل از قبض تلف شود عقد بيع منفسخ مي گردد 

در مقابل ثمن به مبيع دست پيدا كند و به همين زيرا هدف نهايي بيع آن است كه خريدار 
جهت اگرخريدار بداند كه هيچ وقت بر مبيع دست پيدا نمي كند حاضر نيست كه بيع را انجام 
دهد همچنين در مورد خيار غبن هم كه در آن تعادل ارزش عوضين برهم مي خورد در 

بيشتر باشد حق فسخ به وجود صورتي كه اين غبش فاحش بوده يعني به اندازه پانزده درصد يا 
  .مي آيد
قانونگذار در مورد : معيار تركيبي عدالت معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانستان –ج

معامله اضطراري هر چند كه بين عوضين تعادل وجود نداشته باشد آن را نافذ مي داند به دليل 
اين كه معاوضه در اراده طرفين است و طرفين به اين معاوضه رضايت داده اند به معيار شخصي 

مورد خيار  توجه كرده و درصورت تلف مبيع قبل از قبض كه باعث انفساخ مي گردد و يا در
غبن به معيارعيني پرداخته است بنابراين به نظر مي رسد كه معيار عدالت معاوضي در حقوق 

  . قراردادهاي افغانستان تركيبي از معيار شخصي وعيني مي باشد
  احكام عدالت معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانستان : بند دوم

دالت معاوضي اقتضاء مي نمايد تا به هرگاه تعادل حقوق قراردادي خدشه دار گردد نظريه ع
وسيله اصول معتبرحقوقي جبران گردد كه در برخي از مواد قانونگذار به شخص زيان ديده حق 

  .فسخ مي دهد و در جاي ديگر قرارداد محفوظ مانده و تعادل از طرق ديگري تامين شود
ه عدالت معاوضي در برخي از مواد ك: احياي عدالت معاوضي با حفظ كيان قراردادي -الف

برهم مي خورد قانونگذار اين امكان را مي دهد كه با حفظ قرارداد و از طرقي مانند ارش و 
  .حق حبس عدالت معاوضي تامين گردد

كسي كه معامله اي مي كند اصولا مي : احياء عدالت معاوضي از طريق پرداخت ارش -1
ت كه مورد معامله سالم است لذا خواهد مال سالم و بي عيبي به دست آورد وبه تصور آن اس

قانونگذار در صورت معيوب در آمدن مورد معامله، براي جلوگيري از زيان معامله كننده خيار 
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حق فسخ ناشي از عيب تنها راه براي جبران ضرر نمي باشد البته راه 1.عيب براي او قائل مي شود
عقد را قبول و ارش يعني ديگري نيز وجود دارد و آن اين مي باشد كه مشتري مي تواند 

تفاوت قيمت سالم ومعيوب را دريافت كند علماي احناف مي گويند متملك نمي تواند ارش 
دريافت نمايد مادامي كه امكان رد وجود داشته باشد زيرا مالك به دفع قيمت نقصان ملزم نمي 

عقد امكان بنابراين هرگاه امكان رد به دلايلي مانند تلف محل 2.گردد مگر به رضايت وي
   3.نداشته باشد متصرف مي تواند به خاطر عيب به مالك مراجعه كرده  و ارش دريافت كند

هريك از طرفين بعد از ختم عقد حق : احياء عدالت معاوضي از طريق ايجاد حق حبس -2
دارد مالي را كه به طرف مقابل منتقل كرده به اوتسليم نكند تا طرف مقابل هم حاضر به تسليم 

به طوري كه در آن واحد تسليم و تسلم به عمل آيد و اين عمل تسليم وتسلم را فقها شود 
به موجب اين حق هر يك از دوطرف معاوضه مي تواند اجراي تعهد خود 4.تقابض مي گويند

را منوط به تسليم عوض قراردادي كند اين اختيار را كه بدون فسخ قرارداد، اجراي تعهد را به 
منتها دراين صورت اين اشكال به 5آورد در اصطلاح حق حبس مي گويندحالت تعليق در مي 

وجود مي آيد كه، اگر هر طرف بتواند از وفاي به عهد به بهانه ي امتناع ديگري شانه خالي 
كند، معلوم نيست كه چگونه مي توان به اين نزاع وگروكشي پايان داد آيا همين كه متعهد در 

ي كند بايد طلبكار را به بي حقي محكوم كرد يا مي توان هر دو مقام دفاع به حق حبس استناد م
را به ايفاي به عهد ملزم كرد؟ براي فرار از اين مشكل برخي از فقها كوشيده اند تا اجراي تعهد 

اين گفته بر مبناي لزوم تقدم ايجاب فروشنده بر خريدار . فروشنده را مقدم بر خريدار بدانند
آن گفته اند كه چون بايع ابتدا ملزم مي شود و او است كه مالي را  استوار است و در استدلال

در مقابل ثمن مي دهد، خود نيز بايد دراجراي تعهد مقدم باشد و به اضافه ثمن تابع مبيع است 
                                                             

 .»حق فسخ عقد به خيارعيب بدون  شرط قبلي ثابت مي گردد« : قانون مدني 682ماده  -1
 .3119، ص 4م،  جلد  2006هبه الزحلي، الفقه الاسلامي وادله، قاهره، نشر احسان - 2
قصان ثمن را درحاليكه شي معيوب را نزد خود نگه داشته است از متصرف مطالبه نمايد متصرف اليه نمي تواند ن« : 678ماده  - 3

 »مگردر صورتيكه رد شد بدون مداخله متصرف اليه  ناممكن گرديده وعوض ان به وي نرسيده باشد
 .221ش، ص  1376جعفري لنگرودي محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش  -4
از متعاقدين مي توانند در هر معاوضه ي مالي تا وقتي كه بدل مستحق را تسليم نگرديده معقود  عليه را نزد  هريك« :842ماده  -5

 .»خود نگهدارد

بر طبق اين معيار بايد بين : معيار عيني عدالت معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانستان -ب
عوضين تعادل وجود داشته باشد مثلا اگر مبيع قبل از قبض تلف شود عقد بيع منفسخ مي گردد 

در مقابل ثمن به مبيع دست پيدا كند و به همين زيرا هدف نهايي بيع آن است كه خريدار 
جهت اگرخريدار بداند كه هيچ وقت بر مبيع دست پيدا نمي كند حاضر نيست كه بيع را انجام 
دهد همچنين در مورد خيار غبن هم كه در آن تعادل ارزش عوضين برهم مي خورد در 

بيشتر باشد حق فسخ به وجود صورتي كه اين غبش فاحش بوده يعني به اندازه پانزده درصد يا 
  .مي آيد
قانونگذار در مورد : معيار تركيبي عدالت معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانستان –ج

معامله اضطراري هر چند كه بين عوضين تعادل وجود نداشته باشد آن را نافذ مي داند به دليل 
اين كه معاوضه در اراده طرفين است و طرفين به اين معاوضه رضايت داده اند به معيار شخصي 

مورد خيار  توجه كرده و درصورت تلف مبيع قبل از قبض كه باعث انفساخ مي گردد و يا در
غبن به معيارعيني پرداخته است بنابراين به نظر مي رسد كه معيار عدالت معاوضي در حقوق 

  . قراردادهاي افغانستان تركيبي از معيار شخصي وعيني مي باشد
  احكام عدالت معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانستان : بند دوم

دالت معاوضي اقتضاء مي نمايد تا به هرگاه تعادل حقوق قراردادي خدشه دار گردد نظريه ع
وسيله اصول معتبرحقوقي جبران گردد كه در برخي از مواد قانونگذار به شخص زيان ديده حق 

  .فسخ مي دهد و در جاي ديگر قرارداد محفوظ مانده و تعادل از طرق ديگري تامين شود
ه عدالت معاوضي در برخي از مواد ك: احياي عدالت معاوضي با حفظ كيان قراردادي -الف

برهم مي خورد قانونگذار اين امكان را مي دهد كه با حفظ قرارداد و از طرقي مانند ارش و 
  .حق حبس عدالت معاوضي تامين گردد

كسي كه معامله اي مي كند اصولا مي : احياء عدالت معاوضي از طريق پرداخت ارش -1
ت كه مورد معامله سالم است لذا خواهد مال سالم و بي عيبي به دست آورد وبه تصور آن اس

قانونگذار در صورت معيوب در آمدن مورد معامله، براي جلوگيري از زيان معامله كننده خيار 
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وبه همين جهت است كه تا مبيع تسليم نشود بيع مستقر نمي گردد و تلف آن بيع را منفسخ مي 
توان پذيرفت زيرا، نه تنها خريدار نيز مي تواند پيشنهاد كننده ي  ولي اين نظر را نمي1.سازد

معامله و در نتيجه گوينده ايجاب باشد بلكه بعد از توافق طرفين، دوعوض درحكم مجموعه اي 
تعهد هر طرف در مقابل تعهد ديگري .است كه پاره اي از آن با پاره اي ديگر معاوضه مي شود

يي هيچ ديني را به وجود نمي آورد بلكه اين مجموعه ايجاب و ايجاب به تنها. قرار مي گيرد
به . قبول است كه هر دو دين را باهم به وجود مي آورد كه هيچ كدام برديگري برتري ندارد

هرحال در فرض اخير كه هر دو اجبار ديگري را خواسته اند شايد بتوان صدور حكم به 
  2.اجبارخريدار و فروشنده را پذيرفت

قانونگذار براي احياي عدالت  : عدالت معاوضي از طريق نقض كيان قراردادي احياء -ب
  .معاوضي در مواردي به انفساخ و در برخي ديگر از موارد به حق فسخ اشاره مي كند

در اين باره مي توان به قاعده تلف : احياء عدالت معاوضي از طريق اعلام انفساخ قرارداد -1
كه مبتني بر نظريه عدالت معاوضي است همين كه مبيع تلف شد، مبيع قبل از قبض اشاره نمود 

چون تعهد خريدار به دادن ثمن مبناي خود را از دست مي دهد آن هم از بين مي رود و به 
خريدار بر مي گردد بازگشتن ثمن به خريدار در زبان حقوقي انفساخ ناميده مي شود كه امري 

ه ي اصول حقوقي مي باشد واختصاص به عقد در زمر 1085حكم ماده . خلاف قاعده نيست
بيع ندارد و بايد آن را در مورد تلف ثمن پيش از قبض و همچنين اجاره، قرض، صلح و 
معاوضه نيز اجرا كرد چون قصد نهايي متعاملين، دست يابي به مورد معامله است با توجه به اين 

دها و نتيجه پيروي كردن از قصد كه قاعده تلف مبيع پيش از قبض بر طبق قواعد عمومي قراردا
مشترك طرفين مي باشد قاعده اي است تكميلي كه طرفين مي توانند خلاف آن را شرط كنند 
زيرا، همان دو اراده  كه مبناي اجراي اين قاعده قرار مي گيرند مي توانند برخلاف آن نيز 

ز آن مشتري باشد و تصميم بگيرند براي مثال مي توان شرط كرد كه تلف مبيع پيش از قبض ا

                                                             
خريدار بايد ابتدا اجبار به « :اين قول به شيخ طوسي، وقاضي وشافعي وابوحنيفه ومالك نسبت داده شده است كه گفته اند  -1

 .66، ص 239، مساله شماره 2حسن طوسي، خلاف، قم، حكمت بي تا،ج ابي جعفرمحمد بن . »تسليم شود
 .149و 147و146ش، ص 1363عقود تمليكي، تهران، بهنشر -كاتوزيان ناصر، حقوق مدني معاملات معوض  -2
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دررويه تجاري بين الملل نيز درخصوص 1.او تمام يا بخشي از ثمن را به فروشنده برگرداند
كنوانسيون بيع بين المللي كالا، امارت قانوني براين است  67انتقال ضمان معاوضي طبق ماده 

شود كه كه خطر احتمالي در مورد قرارداد فروش كالا در خارج، عموما هنگامي منتقل مي 
  2.كالا از يد فروشنده خارج شود

گاهي يكي از طرفين  : احياي عدالت معاوضي از طريق ايجاد حق فسخ در قرارداد -2
حق پيدا مي كند كه قرارداد را برهم بزند زيرا ) مانند خيارشرط(قرارداد، خارج از مفاد قرارداد 

ت كند و قيد ضرري را از او قانونگذار مي خواهد به دين وسيله از زيان ديده جبران خسار
در هر معامله توافق . بردارد كه از جمله اين موارد مي توان به خيار عيب و خيار غبن اشاره نمود

بر مبناي سلامت موضوع آن واقع مي باشد توجه خريداران و فروشندگان به مبيع سالم به اندازه 
ه شرط كنند ولي اين شرط است كه دليلي نمي بينند تا وجود اين وصف را درمورد معامل

ضمني در قرارداد معوض وجود دارد كه موضوع آن بايد بي عيب باشد، فروشنده عيوب 
پنهاني مبيع را تضمين مي كند وخريدارنيز به اعتقاد همين تضمين است كه ثمن را مي پردازد 

ود؛ سلامت سالم بودن مورد معامله قيدتراضي نيست تا بتوان گفت با انتفاء آن عقد باطل مي ش
به عنوان وصف مبيع مورد توافق ضمني قرار گرفته است به بيان ديگر، در چنين صورتي، دو 

. خريد و فروش مورد معامله و سالم بودن آن به عنوان وصف مبيع: مطلوب از هم جدا مي شود
پس، نبودن وصف مورد نظر مطلوب نخست را از بين نمي برد و عقد را، حتي جايي كه 

بنابراين حق فسخ وسيله اي است براي جبران ضرر . معين است باطل نمي سازد موضوع عقد
خريدار كه ريشه قراردادي دارد، مسئوليت فروشنده ي كالاي معيوب نيز در اين زمينه بر مبنا 

درصورت خيار عيب 3.توافق او و خريدار صورت گرفته و عقد لازم را قابل فسخ مي داند
از قبض فسخ نمايد اما اگر قبض صورت گرفته باشد فسخ عقد  مشتري مي تواند عقد را قبل

                                                             
 .155و153،154همان، ص  -1
محمد اسبق نميني، محمد باقري، امير اشميتوف كلايو ام، حقوق تجارت بين الملل، ترجمه ي بهروز  اخلاقي، فرهاد امام، سيد  -2

 .195، ص 1ش، ج1378حسين طيبي فرد و اسماعيل همت دوست، تهران، سمت  
، جلد 1386،تهران، موسسه انتشارت وچاپ دانشگاه تهران )ضمان قهري(الزامهاي خارج از قرارداد: كاتوزيان ناصر، حقوق مدني -3

 .104اول، ص 

وبه همين جهت است كه تا مبيع تسليم نشود بيع مستقر نمي گردد و تلف آن بيع را منفسخ مي 
توان پذيرفت زيرا، نه تنها خريدار نيز مي تواند پيشنهاد كننده ي  ولي اين نظر را نمي1.سازد

معامله و در نتيجه گوينده ايجاب باشد بلكه بعد از توافق طرفين، دوعوض درحكم مجموعه اي 
تعهد هر طرف در مقابل تعهد ديگري .است كه پاره اي از آن با پاره اي ديگر معاوضه مي شود

يي هيچ ديني را به وجود نمي آورد بلكه اين مجموعه ايجاب و ايجاب به تنها. قرار مي گيرد
به . قبول است كه هر دو دين را باهم به وجود مي آورد كه هيچ كدام برديگري برتري ندارد

هرحال در فرض اخير كه هر دو اجبار ديگري را خواسته اند شايد بتوان صدور حكم به 
  2.اجبارخريدار و فروشنده را پذيرفت

قانونگذار براي احياي عدالت  : عدالت معاوضي از طريق نقض كيان قراردادي احياء -ب
  .معاوضي در مواردي به انفساخ و در برخي ديگر از موارد به حق فسخ اشاره مي كند

در اين باره مي توان به قاعده تلف : احياء عدالت معاوضي از طريق اعلام انفساخ قرارداد -1
كه مبتني بر نظريه عدالت معاوضي است همين كه مبيع تلف شد، مبيع قبل از قبض اشاره نمود 

چون تعهد خريدار به دادن ثمن مبناي خود را از دست مي دهد آن هم از بين مي رود و به 
خريدار بر مي گردد بازگشتن ثمن به خريدار در زبان حقوقي انفساخ ناميده مي شود كه امري 

ه ي اصول حقوقي مي باشد واختصاص به عقد در زمر 1085حكم ماده . خلاف قاعده نيست
بيع ندارد و بايد آن را در مورد تلف ثمن پيش از قبض و همچنين اجاره، قرض، صلح و 
معاوضه نيز اجرا كرد چون قصد نهايي متعاملين، دست يابي به مورد معامله است با توجه به اين 

دها و نتيجه پيروي كردن از قصد كه قاعده تلف مبيع پيش از قبض بر طبق قواعد عمومي قراردا
مشترك طرفين مي باشد قاعده اي است تكميلي كه طرفين مي توانند خلاف آن را شرط كنند 
زيرا، همان دو اراده  كه مبناي اجراي اين قاعده قرار مي گيرند مي توانند برخلاف آن نيز 

ز آن مشتري باشد و تصميم بگيرند براي مثال مي توان شرط كرد كه تلف مبيع پيش از قبض ا

                                                             
خريدار بايد ابتدا اجبار به « :اين قول به شيخ طوسي، وقاضي وشافعي وابوحنيفه ومالك نسبت داده شده است كه گفته اند  -1

 .66، ص 239، مساله شماره 2حسن طوسي، خلاف، قم، حكمت بي تا،ج ابي جعفرمحمد بن . »تسليم شود
 .149و 147و146ش، ص 1363عقود تمليكي، تهران، بهنشر -كاتوزيان ناصر، حقوق مدني معاملات معوض  -2
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در مورد خيار غبن نيز گروهي آن   1.بدون رضايت طرفين يا حكم محكمه صورت نمي گيرد
مي گويند در قراردادهاي 2.را مبتني بر شرط ضمني مي دانند كه مورد توافق هردو مي باشد

كه برعهده مي گيرند معادل آن را دريافت معوض، هردو طرف انتظار دارند تا در برابرآنچه 
پس، سكوت دو طرف بدين معنا است كه تعادل . كنند و معامله برهمين مبنا واقع مي شود

اقتصادي بين دو عوض را به عنوان شرط پذيرفته اند به اين ترتيب هرگاه معلوم شود كه در 
استناد تخلف از شرط ضمني معامله شرط مورد نظر تحقق پيدا نكرده است مغبون مي تواند به 

در اين نظرهدف اصلي جبران خسارت مغبون است، منتها خسارتي كه در  3عقد را فسخ نمايد
به بيان ديگرحق فسخ ضمانت اجراي نقض عهد . نتيجه اجرا نشدن قرارداد ضمني به بار مي آيد

  4.است و ريشه قراردادي دارد
  گيري نتيجه

طرفين عقد معاوضي، اقتضاي اين را دارد كه حقوق رعايت برابري درحقوق قراردادي  -1
طرفين قرارداد مانند دوكفه ي ترازو باهم برابر باشندكه اين برابري را عدالت معاوضي مي 
گويند هر گاه تعادل حقوق قراردادي خدشه دار گردد نظريه عدالت معاوضي اقتضاء مي نمايد 

  .تا به وسيله اصول معتبر حقوقي جبران گردد
مصاديق قانوني عدالت معاوضي مي توان به حق حبس، خيارات قانوني از جمله خيار  از -2

  .غبن و خيار عيب وتلف مبيع قبل از قبض اشاره نمود
مبناي نظري عدالت معاوضي درحقوق افغانستان قاعده لاضرر است براساس اين قاعده  -3

  .ه زياني به طرفين وارد نكندبايد تعادل بين حقوق طرفين قرارداد وجود داشته باشد و معامل
                                                             

اين قانون باشد عقد بر متصر ف اليه لازم نگرديده او مي تواند  684ه عيب حاوي شروط مندرج هر گا« : قانون مدني 685ماده  -1
نقض بعد از قبض بدون رضايت طرفين يا حكم محكمه با . به اراده خود ان را قبل از قبض، نقض نموده وازآن به متصرف اعلام نمايد

 .»صلاحيت صورت نمي گيرد
 38ص  ،ر مكاسب، چاپ سنگي، جزء دوم خيارات، بي تاطباطبايي  محمد كاظم، حاشيه ب -2
غبن فاحش، موجب فسخ مي گردد اگر شخصي كه در مورد او غبن صورت گرفته است، هنگام غبن «: قانون مدني 575ماده   -4

روغ، كتمان واقف بوده ويا به آن رضايت نشان داده است نمي تواند عقد را فسخ نمايد مگر اينكه رضايت وي ناشي از معلومات د
  .»حقيقت ويا فريب طرف مقابل واقع شده باشد

 .99، ص )ضمان قهري(الزامهاي خارج از قرارداد: كاتوزيان ناصر، حقوق مدني -4
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قانونگذار درمورد معامله اضطراري به معيار شخصي توجه كرده و درصورت تلف ميبع  -4
قبل از قبض يا در مورد خيار غبن به معيارعيني پرداخته است بنابراين به نظر مي رسد كه معيار 

  . و عيني باشدعدالت معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانستان تركيبي از معيار شخصي 
در برخي ازمواد كه عدالت معاوضي برهم مي خورد قانونگذار اين امكان را مي دهد كه  -5

   .با حفظ قرارداد و از طرقي مانند ارش وحق حبس عدالت معاوضي تامين گردد
قانونگذار براي احياي عدالت معاوضي در مواردي  مانند تلف مبيع قبل از قبض به  -6

  .ديگر مانند خيار غبن و خيار عيب به حق فسخ اشاره مي كند در برخي انفساخ و
  
  
  
  
  
  
  

در مورد خيار غبن نيز گروهي آن   1.بدون رضايت طرفين يا حكم محكمه صورت نمي گيرد
مي گويند در قراردادهاي 2.را مبتني بر شرط ضمني مي دانند كه مورد توافق هردو مي باشد

كه برعهده مي گيرند معادل آن را دريافت معوض، هردو طرف انتظار دارند تا در برابرآنچه 
پس، سكوت دو طرف بدين معنا است كه تعادل . كنند و معامله برهمين مبنا واقع مي شود

اقتصادي بين دو عوض را به عنوان شرط پذيرفته اند به اين ترتيب هرگاه معلوم شود كه در 
استناد تخلف از شرط ضمني معامله شرط مورد نظر تحقق پيدا نكرده است مغبون مي تواند به 

در اين نظرهدف اصلي جبران خسارت مغبون است، منتها خسارتي كه در  3عقد را فسخ نمايد
به بيان ديگرحق فسخ ضمانت اجراي نقض عهد . نتيجه اجرا نشدن قرارداد ضمني به بار مي آيد

  4.است و ريشه قراردادي دارد
  گيري نتيجه

طرفين عقد معاوضي، اقتضاي اين را دارد كه حقوق رعايت برابري درحقوق قراردادي  -1
طرفين قرارداد مانند دوكفه ي ترازو باهم برابر باشندكه اين برابري را عدالت معاوضي مي 
گويند هر گاه تعادل حقوق قراردادي خدشه دار گردد نظريه عدالت معاوضي اقتضاء مي نمايد 

  .تا به وسيله اصول معتبر حقوقي جبران گردد
مصاديق قانوني عدالت معاوضي مي توان به حق حبس، خيارات قانوني از جمله خيار  از -2

  .غبن و خيار عيب وتلف مبيع قبل از قبض اشاره نمود
مبناي نظري عدالت معاوضي درحقوق افغانستان قاعده لاضرر است براساس اين قاعده  -3

  .ه زياني به طرفين وارد نكندبايد تعادل بين حقوق طرفين قرارداد وجود داشته باشد و معامل
                                                             

اين قانون باشد عقد بر متصر ف اليه لازم نگرديده او مي تواند  684ه عيب حاوي شروط مندرج هر گا« : قانون مدني 685ماده  -1
نقض بعد از قبض بدون رضايت طرفين يا حكم محكمه با . به اراده خود ان را قبل از قبض، نقض نموده وازآن به متصرف اعلام نمايد

 .»صلاحيت صورت نمي گيرد
 38ص  ،ر مكاسب، چاپ سنگي، جزء دوم خيارات، بي تاطباطبايي  محمد كاظم، حاشيه ب -2
غبن فاحش، موجب فسخ مي گردد اگر شخصي كه در مورد او غبن صورت گرفته است، هنگام غبن «: قانون مدني 575ماده   -4

روغ، كتمان واقف بوده ويا به آن رضايت نشان داده است نمي تواند عقد را فسخ نمايد مگر اينكه رضايت وي ناشي از معلومات د
  .»حقيقت ويا فريب طرف مقابل واقع شده باشد
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